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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 نقابانسان بی

 

گون  ظهور و بروز  ند    در باطن  در ارتباط با دیگران یا لااقل با یک نفر دیگر  مانآیا براستتتان انیتتتانن  یتتت      
ال قرار گرفا  استت آ آیا  یتتن  یتت     در ظا ر و ؤ خویش استت ا این  مان اماص قتتدو واود استت     اورد ستت 

 اندیشداخوا د و انباطنش یکن باشدا یعنن در رفاار و گفاار و اعمالش  مان باشد    دلش ان

گوید    انیتان در  م  اال یک ااستک است آ یعنن یک نمایش  او  و حیرامیمن است آ این ادعا دربار   نیچ  ان
 نیم    اماص قتتدو و انیتتان قتتدیق م  اماص و انیتتان  عاا  بشتترک  مابیش ااتتداو داردآ از این انرر در  ان

 فرد و ااعالن و  االن اس آ انحار ب

 نند و برخن  م در قبال  ر  یتتن یک بازک ادیدک دارند یعنن  یعنن  م   نرپیشتت   یتتاند و شتتبان  روز بازک ان
ریا یعنن ب  نمایش و رؤی     آ ندآ این  مان اعناک »ریا« استت ان   هاک  ثیرک  یتتاند     موار  تیییرااسداراک  

 درآوردن خود در مشم دیگران!

داندآ این نیز بیانن از اعناک ااسک اس  و  نرپیشگن آدان  نمن  قرآن  ریم نیز ایات دنیا را از بازیگرک و بازیچگن
در ظرف دنیا! و این بدان اعناستت      یظ ظهور و بروزک از آدان در ظرف دنیا و احیتتوستتات داراک امیمان ابدک  

 تا  انتدازدآ یعنن بت  ارور زاتان این اتاستتتکان  نتد و  پوستتت ان نییتتت  زیرا ایتتتامرار در اریتان زاتانض رنت  عو 
 ریزندآفروان

ااقتتل ت ب براک میزک بودن در انرار دیگران استت   در مشتتم یکن اواودک   اک آدان   ا و ااستتک م  نما 
ایمض در مشتم دیگرک اواودک عاقل و عالم  یتایمض در مشتم آن یکن اواودک اؤان و اادین  یتایم و  عاشتق پیشت 

 ا براک  ستتتازک و نما  استتت آ پا  م  این نما حیر ! ت ب براک میزک شتتتدن و میزک نمودن  ارخان  ااستتتک
داند  ان د و در مشتم خودب میزک باشتد مونتواند براک خونمن  دیگرک  یتاند ن  براک خویشتان! زیرا آدان  رگز

  داند    مییتت آ پا این دیگران اخانواد ض اااع  وآآآه  یتتاند    بر  ر فردک نمابننمن      یظ نییتت  و اقتت ر 
 زنند اطابق ایل خودشان!ان

باشتند و برخن نیز  ان  دارک و تموا ا احاتول تعلیم و تربی   یتاند برخن دیگر احاتول خویشتانبرخن از این نما 
 احاول سیاس  و اکر و اردص فریبن و وآآآ!



  

2 
 

نمابن ابار  و زیبا و اعمول استت  و آدان اایال پیتت  و واشتتیان  و نااشتترو  خود را اهار     نما  تموائن قتتدالبا  
باشد و آنهائن    ان   ندآ این ااسکن اعمول و دینن اس     در خدا  تربی  نفاان  نمود  و از ظهورب امانع 
آبرو! در امیم   شتوند و ب  زبانن بنان   ائن انفور و واشتن و بداخ و و فااشت  تلمنفاقد این ااستک  یتاند آدص

مرا    نفا ااار  آدان طبعار  افر و واشتن و ظالم و ااااوز است آ این  روه  یتاند  اثاب  اآ  اک تموائن ب ااستک
  اک اادین و اامدن اس آااسک آدص

  ریائنادبن و تواش خود را ب  ایتتا  قتتداق  و بنپندارند و لذا بنان  ریا ارک م نییتتاند    ااستتک تموا را عین  
ستتااید و تموا را ان  گذارند و این انطق اا م بر تمدن لیبرالن عاتتر ادید استت     دریدگن و تواش و فحشتتا  راان

 خواندآان  ند و ریاان تحمیر

 اک بشترک دوگان   یتاند  طور     م  ارزبز د نیز یک ااستک است     دو اا ی  دارد  تموائن و تزویرک!  مان
توانند داراک دو اعناک ااضتاد باشتند  مچون دین اؤانان  و دین ازوران ! این نی  باطنن آدص است     اا ی  ان    

 اک ازوران  و  او  بزودک درید  شتتد  و تردید  م  ااستتکزندآ بنان  ر ااستتکن را تعرین نمود  و عاقباش را رقم
 اک قتتادقان  و اعمول و اؤانان  تدریاار در ا لش تیویل ب  فطرت الهن شتتد  و  نندآ ولن ااستتکان  ا لش را رستتوا

بلک  قتورت این ااستک دیگر ااستک نییت   گرددآ    در اینان شتوند و ظا ر و باطن یکیتانان  عین  وی  روان
 قورت باطن اس  و باطن اس     رخ نمود  اس آ

تواند داراک دو اعنا و نیّ   اا ر ااضتاد باشتدآ  ان ااستک و نما  زدن عین واقع  پنهان شتدن در خویشتان است    
 ااسکن    براک احافر  از نفا خویشان اس  و ااسکن     مچون یک  مین اس  در انارار شکار!

انفور  مگتان استتت   ت  عتاقباش یتا زنتدان استتت  یتا  نمتا  یتا اواودک درنتد  و دیوانت  وو ارف آخر اینکت  انیتتتان بن
  نما  دیگر  مان انیتتان  اال الهن استت     اهد ظهور اق در ایان خلقتیمارستتاان و یا  نار خیابان! و انیتتان بن

یابند و داراک نمابن از نور استت آ و این نور را از اصلاتتین درنمن ند از ب  اراد  خداوند! او نیز  نمن  باشتتد و اراد ان
 یابند مون ب  عیّار!ان در  ر دیدارک او را ب  قورتن بدیع و حیرقابل تکرار

رتن    در طبیع   استان  ر قتوولن آیا بر خورشتید نیز از شتدت آشتکارک و عریانیشض پنهان و حیرقابل شتهود است آ  
 ورستند و احان   ا مییتاند    دائمار در اال تیییرند و  م  ب  فنا از خودقتورتبینیما  بینیم  مان است     انان
 نندآ  یظ ان  اثاب  نما   یتتاند    ایتتامرار تیییر اک اشتتهود در اهان  یتتان ب گردندآ پا  م  قتتورتان

 قورتن ابدک نیی  یعنن  یظ قورتن امیمن نیی آ

  اندازد و نما ان   ر یک از آااد بشتتترک نیز از بدو تولد تا ارلا ب وقف  در اال تیییر قتتتورت استتت  و دائمار پوستتت 
  ا پنهان ستتاخا  استت آ پار دردآ آیا  ل اهان  یتتان یک نما   بیر نییتت     بر امیمان  شتتید  شتتد  و آنان



  

3 
 

  نماید و ب  نییتتانان  توان از »نما   یتتان« ستتصن نمودآ نمابن ب  ناص » یتتان«    در بن نهای  قتتورت رخان
 نما  و عریان اس آرسدآ فمط نییان اس     بنان

بیندآ  ان  اک دگرگون داند    این خودب نییتت  زیرا  ر بار خود را ب ان   ندان   ر انیتتانن    خود را در آئین  نرار 
رود با یک  ان ک خود اوست آ تایصدر خوشتن و ناخوشتنض در ست اان و بیمارکض در اوانن و ایانیتالن و پیرک وآآآ  دا

 ا یک از این قتورتشتودآ پا  یظان  قتورت خود انا بگیرد و آن را خودک و  وی  واتن خود ستازد اند ن بعد دگر
 اص!ان نییامآ پا ان  ییام و مییام و مگون 

گذارند تا شتاید ان  قتورت باقنروند و ارا بنان  نشتینند وان   ائن گذرا از اائن بر انقتورتم و این قتورتکآیا ان بن
 ا  ابدک خود برآیم و دیدارب  نمآ شتاید  م    این قتورتک –ان در ستیرت و باطن خود ب  ایتااوک قتورت ازلن  

 ایرندآ ان شوند وان آیند و در اییر زاان پیران  م  از آن قورت واتن و نهان ان بالا

روند  ان آیند و ب  باد فناان  ائن    از اعماو ان بالا م  قتتورتکوار از ایناین ستتیر عایو و االیصولیائن و افیتتان 
توانیتان    با خودت بمانن و خودت را اف  ان  بودکان  اگر خودت  گوید    تو خودت نییتان تو دیگرک!ان  ان   ب

  ننآ

رودآ  م  اا از  ان  نماید وان   ائن    از اا رخ م  قورتکلحاظ نمش  اساسن این ا شبی   م  یایم ب  م  اا آدص
رویم اان از  ان  شتویم و عاقب  از یاد اان گردیم و نهانان اوشتیم و عیانان اهانقتورت واادک در اعماو وات  

 گذاردض  یی آنمن د باقن ند و  یظ از خوان  م  الو یاد خوداان! این قورت واادض این  یان وااد    این

 ائن     م  احکوص ب  پوستیدن و فنا شتدن است آ ولن پا از   ائن از ظهور و بروز او  یتایمآ ااستک م  اا ااستک
  یظ نمابن!این ارلا و فنا  نوز  م  یایم ولن بن

 دانیتتایم     ییتتایم و مییتتایم و از  اا آاد  و ب   ااان  ستتوک اا آادند از  اا بودند رستتولان او    بنمن  اگر
 ند و اا را براک م  آفرید  و مرا ان  و اق ر م  خبر اس  و این اهان میی  و مکار  اس  و او  یی  و م رویم  ان

 رت یگان  خویشآ م  قورت آورد  از قواز عدص این

  اک برتر استت آ قتتورتن از اا در خا در آستتمان اک برتر و اع ئن از اا  ائن از خود او  یتتایم و اثالاا  م  اثال
  ااندآ در این خرابات  یتتتان  یظ میزک نابودان   ند وان  پوستتتد و قتتتورت دیگرک ب  آستتتمان عرو ان  رود وان
و او از طریق رستتولانش ب  اا آاوخا     م   نیم تا بالا و بالاتر رویم تا قتتورت و رودآ  ان  شتتود فمط بالا و پائیننمن

 ترک از خود بیافرینیم و ب  ارث بریمآسیرت ااندنن
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  قتتورتستتوزند و بنان  نمایدآ در اضتتور رخ او انکرانشان  اهان  یتتان نما  خداستت  مون  یتتان برافاد او رخ
 شوندآان شوند و اؤانانش  م از رخ او قااو رخنان

 گف      در  ر میزک اول خداوند را ا هطور    علن نند  مانان  ولن عارفانش از پا  ر نمابنض قتورتش را شتهود
 تموا!نما  اس آ نما  از براک نااحراان اس  و دیدگان  رز  و بناهان  یان در امابل مشم عارف بنبینم! ان
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